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ايـن فرقـه زيـاد دوام       . آيد كه در آن ادعاي مهدويت شده اسـت         شمار مي  به

هاي ديگر مثـل     در فرقه  و به سبب انشعابات و دلايل ديگر، به تدريج         نياورد
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  مقدمه

طـور سـنتي، بـر       آيد ايـن اسـم بـه       هاي اصلي شيعه به شمار مي      كيسانيه يكي از شاخه   
گروهي از شيعه نهاده شده كه در چند سال بعـد از عاشـورا، قيـامي را بـه رهبـري مختـار                

قراض آن بسيار اختلاف است و به راحتي        درباره پيدايش، تداوم، انشعابات و ان     . سامان دادند 
تاريخي، در  هاي چون در گزارش. باره سخن گفت و به نتيجه قطعي رسيد نمي توان در اين

  .ها با هم متناقض هستند اين مورد اختلاف زياد است و اين گزارش
ها پيش منقرض شده، اما اين فرقه در حـوادث           امروزه فرقه كيسانيه، باقي نمانده و قرن      

ن اول و دوم، به ويژه در تأسيس خلافت عباسيان، نقش بسيار داشته و بعد از آن، زمينه                  قر
  .هايي را فراهم ساخته و سرانجام منقرض شده است پيدايش گروه

  معرفي كيسانيه

 � تا زمان شهادت امـام حـسين       1.اي بود كه در شيعه پديد آمد       كيسانيه نخستين فرقه  
 آن را بـه عنـوان فرقـه و يـا انـشعابي شـيعي ناميـد و                   هيچ اختلافي وجود ندارد كه بتوان     

سان است و عموماً كيسانيه را نخستين فرقه شيعي بعد از شهادت  باره يك ها در اين گزارش
گيري آن در مقايـسه      كنند؛ البته با اين تفاوت كه تاريخ و چگونگي شكل          حضرت ياد مي   آن

داري آنهـا در قـرون بعـدي، داراي ابهـام           هاي شيعي، به ويژه با توجه به ناپاي        با ديگر فرقه  
  2.اي است ويژه

كه كيسان چـه كـسي بـوده،         و درباره اين  . نام كيسان هستند   كيسانيه پيروان شخصي به   
  :باره نقل شده عبارتند از  اقوالي كه در اين.اختلاف است

 داده بـدو  �طالب ابى بن على را نام اين و بود ابوعمره او كنيه و 3كيسان مختار، نام. 1
  5.بوده است  ثقفى عبيده ابى اند كه كيسان، لقب مختاربن  البته بعضي گفته4بود؛
 ابـوعمره،  كيـسان  كـه  دارند ديگر ميان مختار و كيسان تفاوت نهاده و عقيده         بعضى .2
 بود كه در قيـام      � و اين لقب يكي از غلامان آزاد شده حضرت علي          6 است مختار از غير

                                                       
عنـوان    غلات خارج از مذهب شيعه هستند، بـه همـين سـبب، كيـسانيه را بـه                  غلات قبل از كيسانيه بودند، ولي      .1

  . نخستين فرقه شيعي ذكر كرديم
  .246ص  ،خاستگاه تشيع نوري، آقا علي .2
  .26، ص المقلات و الفرق، اشعري .3
  .77، ص3 ، جالذهب ، مروجمسعودي .4
  . 23، ص فرق الشيعه؛ نوبختي، 131 ص5ج  ،البدء و التاريخ، مقدسي .5
  .77، ص3 ، جالذهب مروج .6
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 شايد اين كيسان، همان كسي بوده كه درباره او          1.ش اصلي داشت  اميه نق  مختار بر ضد بني   
 گرفتـه اسـت كـه       �اند كه مختار عقايد خود را از يكي از وابستگان حـضرت علـي              گفته

سـخن بـه ميـان      � اگرچه در منابع كهن، از كيسان غلام امام علـي          2.كيسان نام داشت  
بنابراين، با كيـسان  . رگذشته استاند كه قبل از قيام مختار د    آمده، در تحقيقات جديد آورده    

 نشار با اين سخن، مدعي است كه        3. روياروي هستيم  �ديگري متأخر از دوران امام علي     
متـوفي  (آيد، همان ابوعمره سائب بن مالك اسعدي       اين كيسان كه از او سخن به ميان مي        

 كيـسان،  ه كه ابوعمر  4رود دينوري نيز نقل كرده      است و از موالي بجليه به شمار مي        ) ق 67
 شـرطه  رئـيس  هم بعد و است ايشان پناهنده گفتند مى مردم كه بجيله بود  قبيله كرده آزاد

كيسان، لقب ابوعمره رئيس پليس كوفه در زمـان تـسلط             اشعري نيز گفته كه    5.شد مختار
  6.مختار بركوفه بود

ار شـم   و به گفته شهرستاني، از شـاگردان وي بـه  7حنفيه بود بن محمد غلام كيسان. 3
  8.آمد مي

  9.است� كيسان لقب خود محمد بن حنفيه، فرزند حضرت علي. 4
در ايـن صـورت   . رسد كه قول دوم بـه حقيقـت نزديـك باشـد      در اين ميان، به نظر مي     

كيسانيه منسوب به كيسان هستند كه همان ابوعمره سائب بن مالـك اسـعدي اسـت كـه                  
حنفيه، امامت محمدبن حنفيـه را       بنرئيس شرطه مختار و فردي افراطي بود و بعد از محمد          

كه بعداً ايـن فرقـه بـه        . مدعي شد و درباره او افراط كرد و او را مهدي موعود معرفي نمود             
آنان . مختار منسوب شد، زيرا او قيام كرد و ضربه شديدي به امويان و زبيريان وارد ساخت               

طلب  رف و فرصت  براي تخريب شخصيت مختار، به اين كار دست زدند و او را فردي منح             
مرحـوم  . هاي ناروا مثل كذاب، مؤسس كيساني، و غيره بـه او زدنـد             معرفي كردند و تهمت   

  :گويند  درباره مختار مي�االله خويي آيت
                                                       

  .23، ص الشيعه فرق؛ 22، صالمقلات والفرق .1
  .38، ص الفرق بين الفرق، بغدادي .2
  .37، ص2، جنشاه الفكر الفلسفي في الاسلام، نشار .3
  .45، صهمان .4
  .289ص، الأخبارالطوال .5
  .128، ص رجال كشي؛ كشي، 21، صالمقالات و الفرق .6
  . 248، ص 1 ، جدونخل ابن تاريخ .7
  .147ص، 1ج ،الملل والنحل شهرستاني، .8
  .42،44، صالشيعه فرق .9
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اول اخباري كه در آنهـا مـدح   : اولاً اخباري كه درباره مختار آمده است، دو نوع هستند    «
اخباري كه درباره مدح مختار آمـده،       . مختار شده و دوم اخباري كه در مذمت او آمده است          

  1».بيشتر از اخباري است كه در ذم او وجود دارد
كـه در    ضعيف هـستند و ديگـر ايـن        ثانياً اخباري كه درباره ذم مختار وارد شده، بسيار        «

بعضي اخبار، تناقض وجود دارد و بالفرض اين روايات را قبول هم بكنيم، كمتر از روايـاتي                 
  2».اند راره، محمد بن مسلم و بريد و امثال اينها وارد شدههستند كه در مذمت ز

اكثريت آنان  . دانستند حنفيه را امام مي    اين فرقه محمدبن  . كيسانيان پيروان مختار بودند   
 قائل بودند و برخي نيز به امامت وي پس          �به امامت او پس از امام حسن و امام حسين         

هاي   در كتب ملل و نحل، در رديف فرقه        فرقه كيسانيه  3. عقيده داشتند  �از حضرت علي  
كنند و حتـي بعـضي       شود يا برخي دانشمندان در رديف غلات ذكر مي         اصلي شيعه ذكر مي   

  .دانند اين فرقه را اصل غلو مي
به گفته بعضي، مختار مؤسس فرقه كيسانيه و به مهدويت و امامت محمـد بـن حنفيـه                  

و را به مهدي خطاب كـرده، ولـي بـه نظـر             حنفيه، ا  وي در نامه خود به محمدبن     . قائل بود 
رسد كه اين سخن درست نباشد؛ چون درباره تاريخ پيدايش اين فرقه اختلاف اسـت و                 مي

در بيشتر منابع آمده كه . اند معلوم نيست كه در چه زماني و توسط چه كساني به وجود آمده
نظر  تأسيس كرده، بعيد به   كه مختار خود اين فرقه را         ولي اين  4.كيسانيه پيروان مختار بودند   

حنفيه مسبوق به غيبت اسـت، در        رسد؛ چون اعتقاد كيسانيه مبني بر مهدويت محمدبن        مي
. از دنيا رفتـه اسـت     )  ق 81متوفي  (حنفيه قمري قبل از محمدبن   67كه مختار در سال      حالي

 حنفيه را انكار كرده و به غيبـت        چنين به گفته شهرستاني، سيد حميري، مرگ محمدبن        هم
بار است كه عقيده غيبت و ظهور   او قائل شده و او را مهدي موعود دانسته كه اين نخستين           

ها جريان يافت و حتي ركنـي از اركـان ديـن             اين عقيده بعدها در بعضي از گروه      . پديد آمد 
حنفيه را مهدي خطـاب كـرده، ايـن بـه            پس فرضاً اگر مختار، محمدبن     5.مذهب شيعه شد  

اگرچـه امكـان دارد بعـدها، خـصوصاً بعـد از وفـات              . نماست  و راه  معناي عام، يعني هادي   
                                                       

  .94ص، 18، ج معجم رجال الحديث خويي، .1
  .98 همان، ص .2
  .161، ص 1ج ،الملل والنحل .3
 الملـل و  ؛  137، ص 4 ج الفـصل، ؛ ابن حـزم،     131، ص 5، ج البدء و التاريخ  ؛  2-1، ص   37، ج   بحار الانوار  مجلسي،   .4

  . 137، ص 1، ج النحل
  .148، ص 1ج ،الملل والنحل .5
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طلب از اين وضعيت استفاده كرده و چنين عقايدي را ساخته و             حنفيه، افراد فرصت   محمدبن
طور كه عباسيه از فرصت استفاده كردنـد و بـه خلافـت              به مختار نسبت داده باشند؛ همان     

ست برداشتند و خلافت خود را بـه عبـاس          رسيدند و سپس در زمان مهدي، از اين عقايد د         
 علاوه بر اين، شايد دشمنان مختار براي تخريب شخـصيت           1.عموي پيامبر منسوب كردند   

  .طلب معرفي كرده باشند نمايي نموده و او را منحرف و فرصت وي، آن را بزرگ
طـور كـه علمـاي ملـل و نحـل ذكـر              حنفيه، همـان   درباره اعتقاد او به امامت محمدبن     

 چنين مطلبي درست نيست، چون مختار به امامت محمدبن حنفيـه قائـل نبـود،                2اند، كرده
گزارش علماي ملل و نحل، برداشت تاريخي       . بلكه در قيام خود به تاييد محمد استناد كرد        

  .از اين اقدام مختار است

  پيدايش كيسانيه

ينـه چنـد قـول      درباره زمان پيدايش اين فرقه، ابهام و اختلاف بسيار است و در ايـن زم              
  :وجود دارد

كساني كه بـه امامـت او       �كه به گفته نوبختي، پس از شهادت امام علي         قول اول اين  
گروهـي  . دانستند، بر سه گروه شدند     عقيده داشتند و آن را امري واجب از طرف خداوند مي          

، �راه حـسن و حـسين   حنفيه روي نهادند، بدان اعتبار كـه او بـه هـم    به امامت محمدبن  
 بر اساس اين    3.اين گروه كيسانيه نام گرفتند    . دار پدر خويش در نبرد بصره بوده است        پرچم

توان نتيجه گرفت كه همين گروه، بعدها تحول يافتند و بعـد از شـهادت امـام                  گزارش، مي 
اي است كه در كتب ملل و        اين همان فرقه  .  در زمان مختار به اوج خود رسيدند       �حسين

ده كه در اين صورت مختاريه، يكي از فـرق منـشعب شـده از               نحل به نام مختاريه ذكر ش     
حنفيه به فرق ديگر منـشعب شـده         رود كه بعد از وفات محمدبن      فرقه كيسانيه به شمار مي    

ممكن است در زمان بعدي، افـراد كيـساني         . درست نيست  ولي اين فرض به دلايلي    . است
حنفيـه بعـد از      ه محمـدبن  در رويارويي با اماميـه، ايـن عقيـده را مطـرح كـرده باشـند ك ـ                

  . امام است�اميرالمؤمنين 
چـون  . اولاً بعد از شهادت اميرالمؤمنين، شخصيت محمدبن حنفيه آن طور مطرح نبـود            

.  در آن زمان در قيد حيات بودند و در جامعه مطرح و شناخته شده بودند               �دو سبط پيامبر  
                                                       

  .250ص، 1ج ،تاريخ ابن خلدون .1
  .137، ص4، جالفصل؛ 27، صالفرق بين الفرق؛ 148، ص 1، جالملل و النحل .2
  .23ص،فرق الشيعه .3
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  كـه شخـصيت     در حـالي  چون احاديث زيادي از پيـامبر در فـضيلت آنـان وارد شـده بـود،                 
 او فقط در جنگ جمل و صـفين شـركت داشـت و در ايـن دو جنـگ                  . محمد آن طور نبود   

  .دار بود پرچم
 همه را منع كرده بود كـه        �و پيامبر . كه نام او محمد و كنيه او ابوالقاسم بود         ديگر اين 

پـسري  تو بعد از من، صـاحب       «:  فرمود �ولي به امام علي   . اسم و كنيه او با هم بگذارند      
:  و از طـرف ديگـر فرمـود        1».اسم او را اسم من و كنيه او را كنيه مـن بگـذار             . خواهي شد 

و ايـن دليـل قـائلان مهـدويت         » .اسم او اسم مـن اسـت      . مهدي از نسل من خواهد بود     «
 شايد كيسانيه در زمان بعدي، از اين حديث پيامبر سؤاستفاده كـرده و              2.حنفيه بود  محمدبن

  .اخته باشنداين عقيده را مطرح س
  هـاي تـاريخي، او      طبـق گـزارش   . كه خود محمد حنفيه چنين ادعايي نداشـت        اينسوم  

كرد و رفتار او با اين دو        اطاعت مي ) �امام حسن و امام حسين    ( تر خود  از دو برادر بزرگ   
حنفيـه    هنگام خروج از مدينه، به محمـدبن       � حتي امام حسين   3.امام، مثل زمان پدر بود    

  4.وصيت كردند
كه اگر افرادي كه به چنين عقايدي قائل هستند در آن زمان وجـود داشـتند،                 هارم اين چ

يا از سوي اصحاب آنـان يـا از طـرف           �حتماً مخالفتي از سوي امام حسن و امام حسين        
  .كه هيچ مخالفتي ذكر نشده است شد، در حالي محمد حنفيه مي

ت كـه بعـد از شـهادت امـام          درباره زمان پيدايش اين فرقه اس      قول دوم، بيشتر از همه    
 و ذكر نقش مختار در تأسيس اين فرقه به          5 و در زمان قيام مختار به وجود آمد        �حسين

كننـد و پيـروان او را مختاريـه          اي اين فرقه را بـه مختـار منـسوب مـي             عده 6.آيد ميان مي 
 7.دشـو  اين فرقه گاهي معادل كيسانيه و گاه يكي از انشعابات كيسانيه ذكـر مـي              . نامند مي

هـاي كيـسانيه     تواند يكـي از فرقـه      ولي اين گزارش هم درست نيست، چون اين فرقه نمي         
ثانيـاً  . نام كيسانيه نبوده است    اي به  طور كه گفته شد قبل از اين زمان فرقه         باشد؛ زيرا همان  

                                                       
  .30 صمسائل الامامه،؛ اكبر ناشي، 617، ص7، جالاصابه، عسقلاني ابن حجر .1
  .30 صمسائل الامامه، .2
  .57، صمحمدبن الحنفيه ساعدي، .3
  .35و34، ص 2، جالارشاد، مفيد، 341، ص5، جتاريخ طبري .4
، تـاريخ ابـن خلـدون   ؛ 23، صالمقالات والفـرق ، 141، ص4 جالفصل،، ابن حزم،   31و25،30، ص   مسائل الامامه  .5

  . 172، ص3ج
  .141ص، 4، جالفصل .6
  .375، ص فرهنگ فرق اسلامي؛ جواد مشكور، 336، ص4 ج،مخالاعظم والبحرالض تفسيرالمحيط .7
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طور  اگر اين فرقه معادل با كيسانيه باشد، يعني كيسانيه خالص همان مختاريه باشند، همان    
عـلاوه  .  مختار اين فرقه را تأسيس نكرده، به دلايلي كه ذكر شـد      1اند، ي ذكر كرده  كه بعض 

كرد، مثل ادعـاي نبـوت       كرد يا ادعاي گزاف مي     بر اين، اگر مختار اين فرقه را تأسيس مي        
 در اين صورت پيـروان او       2اند، يا كهانت مختار، همان طور كه برخي منابع آن را ذكر كرده           

اش  كه هيچ يك از پيروان مختار بعـد از مـرگ او دربـاره              دند، در حالي  كر اش غلو مي   درباره
  .چنين ادعايي نداشتند

و قبل از وفات ) ق67سال (كه اين فرقه، بعد از مرگ مختار قول سوم، مبني است بر اين
رسد و اگرچه گزارشـي در مـورد       نظر مي  اين احتمال درست به   . حنفيه به وجود آمد    محمدبن

حنفيـه را   هايي كه اختلاف كيسانيه بعد از وفات محمدبن توان از گزارش ياين نقل نشده، م 
اند، استفاده كرد كه قبل از وفات محمد، گروهي بود كه به امامت و مهدويت وي  ذكر كرده

بعد از مختار به وجود آمد و بعد از وفات محمد، بـه    و اين گروه  .  قائل بودند  )به معناي عام  (
شود كه اين فرقه را چـه         در اين صورت، اين سؤال مطرح مي       .سبب اختلاف منشعب شدند   

  كساني به وجود آوردند؟
. حنفيـه بـه وجـود آمـده باشـد          كه فرقه كيسانيه بعد از وفات محمدبن       احتمال ديگر اين  

دانستند و عده ديگر از      اي از شيعيان، مرگ وي را انكار كردند و او را مهدي موعود مي              عده
حنفيـه را جانـشين    بن محمد بن ائل شدند و پسرش، ابوهاشم عبدااللهشيعيان، به امامت وي ق 

  .دانستند او مي
توان گفت كه اين فرقه در چه زمـاني و توسـط چـه               با توجه به اين اختلاف اخبار، نمي      

  .كساني به وجود آمد

  هاي كيسانيه فعاليت

ود دارد؛ بـه    ابهام بسياري درباره آغاز كيسانيه، مؤسس اين فرقه و زمان پيدايش آن وج            
چون شخصيتي چه سياسي و نظـامي و        . هاي كيسانيه مشخص نيست    همين سبب، فعاليت  

چه علمي كه از طريق قيام و جنگ قدرت يابد و جايگاه اين فرقه را تثبيت كند يا از لحاظ                    
از سوي ديگر، شـايد بـه سـبب         . هاي آنان بپردازد، وجود نداشت     علمي و فكري، به انديشه    

  .هاي اين فرقه مبهم است اميه، فعاليت ي بنيگير فشار و سخت
                                                       

  .128ص، رجال كشي .1
  .34ص، الفرق بين الفرق .2
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  عقايد كيسانيه

جايي كه زمينه پيدايش و زمان ظهور اين فرقه و ديگـر اطلاعـات مربـوط بـه آن          از آن 
انـد و چـه      توان گفت كه نخستين فرقه كيسانيه كدام بـوده         مبهم است و به طور قطع نمي      

شده، به همين دليل علماي ملـل و        اند و توسط چه كساني اين عقايد مطرح          عقايدي داشته 
  .اند نحل، عقايد گوناگوني را به كيسانيه نسبت داده

به گفته شهرستاني،   . ترين عقيده كيسانيه است    امامت و مهدويت محمد بن حنفيه، مهم      
سيد حميري مرگ محمد حنفيه را انكار كرده و به غيبت او قائل شده و او را مهدي موعود   

اين عقيده بعـدها در     . بار است كه عقيده غيبت و ظهور پديد آمد         ناين نخستي . دانسته است 
 اگر مراد اين باشد كه ايـن  1.ها جريان يافت و حتي ركني از اركان شيعه شد  بعضي از گروه  

انديشه توسط كيسانيه پديد آمد، درست نيست چون عقيـده مهـدويت را كيـسانيه مطـرح                 
. تـري وجـود داشـت      اسلام و در منابع بنيـادي     هاي اين انديشه در آغاز       نكردند، بلكه ريشه  

شـيخ  . اي بود كه عنوان مهدي را بـر محمـد حنفيـه منطبـق كـرد                كيسانيه نخستين فرقه  
 شـيح مفيـد نيـز       2.كنـد  ، نظريه امامت را از محمدبن حنفيه نفي مي        الغيبهطوسي در كتاب    

  3.مهدويت او را نقد كرده است
، 5حلول و تناسخ 4 اسرار غيب و علم مستودع،مثل بدا، آگاهي از : چنين عقايد ديگري   هم

  .اند  را به اين فرقه نسبت داده7گرايي و باطني6دعوي نبوت مختار 

  انشعابات و تداوم كيسانيه

  كتـب فـرق و مـذاهب، دربـاره تعـداد           . از فرقه كيسانيه چنـدين فرقـه منـشعب شـدند          
   تحقيق، سـه انـشعاب بـزرگ        در اين . اختلاف نظر دارند   آنها و درباره انشعابات ذيلي آنان،     

  هـاي ديگـر و سـپس غـلات كيـسانيه را             اين فرقه و انشعابات ذيلي و تداوم آنان در فرقه         
  8.كنيم ذكر مي

                                                       
  .148ص 1 الملل و النحل، ج.1
  .18 تا 15، ص الغيبه .2
  .298ص، الفصول المختاره .3
  .150،151، ص1، جالملل و النحل .4
  . 26،27ص ،المقالات والفرق .5
  .141ص، 4، جالفصل؛ 47،48، صالفرق بين الفرق .6
  .147ص، 1، جالملل و النحل .7
  . ايم نكردهجا نقد و بررسي   البته اين.8
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  انشعاب نخست

اگـر  . پـيش آمـد   )  ق 81م  ( نخستين انشعاب در كيسانيه، بعد از وفات محمدبن حنفيـه         
بر اساس اين فرض، كيسانيه     بپذيريم كه قبل از وفات محمد حنفيه اين فرقه وجود داشته،            

  :شوند به دو گروه تقسيم مي

  انكار مرگ محمد حنفيه) الف

  :شوند؛ از جمله آنهايي كه مرگ محمد حنفيه را انكار كردند، به چند گروه تقسيم مي
  انكار مرگ و قائل شدن به مهدويت و غيبت محمد حنفيه. 1

 و به مهـدويت محمـد حنفيـه         1نام ابي كرب ضرير بودند     فرقه كربيه، پيروان شخصي به    
گفتند كه مهدي موعود، محمد حنفيه است كه اميرالمؤمنين او را بدان             و مي . اعتقاد داشتند 

نام خوانده است و روا نيست كه دو مهدي وجود داشته باشد، يكي در عصر محمد حنفيه و                  
او .  به اعتقاد آنها، او بدان جهـت غايـب شـده كـه كـسي ندانـد كجاسـت                   2.يكي بعد از او   

تواند باشد تـا     و امام ديگري بعد از غيبت او، نمي       . برخواهد گشت و مالك زمين خواهد شد      
  3.او خودش ظاهر شود

برخي ديگر از افراد كربيه، منكر وفات محمدبن حنفيه شدند و معتقـد بودنـد كـه او در                   
بشارت برد تا ظهور كند؛ او همان مهدي منتظر است كه پيامبر به آن  سر مي كوه رضوي به

جز تعداد اندكي    آنها بر اين عقيده ثابت ماندند و به       . داده كه زمين را پر از عدل خواهد كرد        
بـه گفتـه شهرسـتاني،      4.وشـاعر حميـري از آنهـا بـود        . از فرزندان آنها، همه از ميان رفتند      

ها جريـان    بار عقيده غيبت و ظهور بدين شكل پديد آمد و بعدها در بعضي از گروه               نخستين
 افراد اين فرقه قائل بودند كه محمد حنفيه نمـرده،           5. و حتي ركني از اركان شيعه شد       يافت

برد شيري در جانب راست و ببري در جانب چپ     سر مي  بلكه زنده است و در كوه رضوي به       
  شود تـا روزي كـه ظهـور كنـد           كنند و صبح و شام برايش غذا آورده مي         از او محافظت مي   

   و سـيد حميـري بـر ايـن مـذهب      7 شـاعر كثيـر عـزه   6.د نمايـد و زمين را پر از عـدل و دا       
                                                       

  .47ص، الفرق بين الفرق .1
  .27ص، المقالات و الفرق .2
  .27ص همان، .3
  .75 همان، ص .4
   .167ص، 2، جالملل و النحل .5
  .550، صموسوعه الفرق عبدالمنعم حنفي، ؛137 ص 4، جوالنحل الفصل في الملل والاهواء، حزم ابن .6
  .62، صاعتقادات فخر رازي؛ 203، صفرهنگ فرق اسلامي؛ 35، ص 2، جخطط، مقريزي .7
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از فرقه كربيه بيرون آمده و به مهدي منتظر �  صائديه در زمان امام جعفر صادق1.بودند
  2.بودن محمد حنفيه اعتقاد داشتند

   انكار مرگ و زنداني بودن در كوه.2

ون رهبر شدند، زيرا به پنداشتند كه سرگردان و بد ياران ابوعمره يعني فرقه مختاريه، مي
 بـه امـام     �و امـام حـسن    .  سـفارش فرمـود    �اعتقاد آنان اميرالمؤمنين به امام حسن     

سبب تقيه، او    در زمان محمد حنفيه به    .  و ايشان به محمد حنفيه سفارش فرمود       �حسين
از اشاعه علم و ارشاد خودداري كرد و مرتكب گناهي شد و خدا او را مجازات كرد و دور از                    

سپس خدا امر امامت    . ن، در كوه نامساعد و در تاريكي غار قرار داد مثل آدم و يونس             دوستا
  در علم خدا چنين مقرر شده بود كه او مجـازات شـود             . را به پسرش ابوهاشم عبداالله سپرد     

 � و حـسن بـن حـسن     �چون علي بن حـسين    . و بر نسل او اتمام حجت به عمل آيد        
اي بيعت با عبدالملك مروان بود، به همـين علـت           حاضر نبودند و مجازات محمد حنفيه بر      

  بعد از مـرگ ابوهاشـم، امامـت بايـد پـس            . امامت به ابوهاشم رسيد كه او امام صامت بود        
ــردم در ســرگرداني     ــان م ــا آن زم ــردد و ت ــه وي برگ ــه ب ــام مجــازات محــم حنفي   از اتم

  3.كنند زندگي مي
يه و مجازات، در كوه رضوي زنـداني        بعضي از افراد اين فرقه، قائل بودند كه او براي تنب          

چنين  هم.  نزد يزيد رفت و بخشش او را پذيرفت        �چون بعد از شهادت امام حسين     . است
لـذا  . در روزگار ابن زبير، از مكه بيرون رفت و به سـوي عبـدالملك بـن مـروان گريخـت                   

  4.دهد خداوند او را به زنداني شدن در كوه رضوي كيفر مي
وي در آن كوه، راز خداوندي است كه جز وي كسي آن را ندانـد               كه زنداني شدن     يا اين 

  5.جا بيرون آيد كه به فرمان خدا از آن تا اين

  اقرار به مرگ محمد حنفيه) ب

اي از كيسانيه به وفات وي معتقد گرديدنـد و عمـدتاً بـه              ز وفات محمد حنفيه، عده    ابعد  
  :سه فرقه تقسيم شدند

                                                       
   30ص، الفرق بين الفرق .1
  .291 صفرهنگ فرق اسلامي، .2
  .23ص، المقالات و الفرق .3
  .41ص،الفرق بين الفرق .4
  .42ص همان، .5
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  قائلان به رجعت محمد حنفيه.1

  گفتنـد كـه او مـرده اسـت          هي از كيسانيه، مرگ محمد حنفيه را قبول داشتند و مي          گرو
آنها منكر اين هستند كه مهدي بايد هميـشه  . و به زودي زنده خواهد شد و او مهدي است       

  1.زنده باشد
  �قائلان به امامت علي بن حسين. 2

 �بـن حـسين   گروهي بعد از مرگ محمد حنفيه، به اماميه پيوستند و به امامت علـي               
 به گفته آنها، محمد حنفيه هنگام مرگش امامت را به علي بن حـسين واگـذار         2.قائل شدند 

دانست كه ابوهاشم بلاعقب و بدون فرزند خواهد بود؛ از اين رو، امام پس از                نمود؛ زيرا مي  
  3.او همان علي بن حسين است

  )هاشميه(قائلان به امامت ابوهاشم . 3

به اعتقاد آنها، محمـد اسـرار       .  فرزند محمد حنفيه قائل شدند     گروهي به امامت ابوهاشم   
 اين دسته كه به مرگ محمد حنفيه و امامـت ابوهاشـم و              4.علوم را به فرزندش افاضه كرد     

آنـان  . تداوم امامت در فرزندان محمد حنفيه معتقدند، به هاشميه خـالص معـروف هـستند              
  5.گويي پرداختند درباره ابوهاشم به گزافه

  )ق100ح(  دوم بعد از مرگ ابوهاشمانشعاب

انـشعاب  : توان گفت  مي. بعد از وفات ابوهاشم، دومين انشعاب بزرگ در كيسانيه رخ داد          
هاي متعدد منشعب شد، بعد از مـرگ ابوهاشـم          اي كه در كيسانيه پديد آمد و به فرقه         عمده

  :پردازيم بود كه در ادامه به آن مي
  ن حنفيه قائلان به امامت علي بن محمد ب.1

 او پـسر خـويش      6.برادرش علي بن محمد حنفيه رسـيد       بعد از مرگ ابوهاشم، امامت به     
 لذا جانشيني و    7.حسن را وصي خود قرار داد و امامت در خاندان محمد بن حنفيه باقي ماند              

بعضي از ايشان يعني شيعيان  8.رود حنفيه بيرون نمي مسأله امامت، از بين فرزندان محمدبن
                                                       

  .544مي شيخ مفيد، صهاي كلا ، بحثدفاع از تشيع، خونساري آقا جمال .1
  .550، صموسوعه الفرق؛ عبدالمنعم حنفي، 47ص، الفرق بين الفرق .2
  .71، ش35ص، المقالات و الفرق .3
  .47، صالفرق بين الفرق؛ 168ص، 2، جالملل و النحل .4
  .78، ش 39ص، المقالات و الفرق .5
  .78، ش38، صالمقالات و الفرق؛ 68، ص 2، جالملل والنحل .6
  .168،ص 2، ج والنحلالملل .7
  .464، صفرهنگ فرق اسلامي؛ 78،ش 39، ص المقالات و الفرق .8
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اينهـا همـان شـيعيان خـالص        . تقدند كه مهدي قائم از فرزندان او خواهد بـود         هاشميه، مع 
  1.شوند نام مختاريه نيز ناميده مي و به. اند اند كه به همين نام معروف شده كيسانيه

   قائلان به امامت حسن بن علي بن محمد حنفيه.2

  2.پرداي معتقدند كه علي بن محمد حنفيه نيز امامت را به پسرخويش حسن س عده
به گفته برخي، بعد از مرگ ابوهاشم، امامت به پسر برادرش حسن بن علي بـن محمـد                  

  3.حنفيه رسيد
  قائل به امامت بيان. 3

  قائلان به امامت محمد بن علي بن عبداالله بن عباس. 4

  انشعاب سوم عباسيه

. دندهاي ديگري نيز از عباسيه منـشعب ش ـ        بعد از انشعاب فرقه عباسيه از كيسانيه، فرقه       
اگرچه در ذيل اين انشعابات، مواردي ذكر شده كه جزء غـلات هـستند، چـون از عباسـيه                   

پـردازيم سـپس     پس ابتدا به فرقـه عباسـيه مـي        . شوند منشعب شدند، ذيل عباسيه ذكر مي     
  .كنيم انشعابات را ذكر مي

 و ايـن    4به گفته برخي، ابوهاشم امامت را به علي بن عبداالله بـن عبـاس وصـيت كـرد                 
 به گفته اشـعري، ايـن گـروه در          5.گشت تا عباس سفاح    چنان در فرزندان او مي     ت هم وصي

؛ )بين علي بن محمد بن حنفيه و علي بن عبـداالله بـن عبـاس              (اند   لفظ و اسم اشتباه كرده    
  6.چون علي بن محمد نيز امامت را به پسرخويش حسن سپرد

  :هاي جدا شده از فرقه عباسيه عبارتند از فرقه

  يهراوند)الف

 عبداالله راوندي بودند و در ايـام مهـدي عباسـي، انتقـال              7هريره اين فرقه از پيروان ابي    
 آنهـا معتقـد بودنـد كـه ابوهاشـم،           8.امامت توسط اولاد علي به اولاد عباس را منكر شدند         

  محمد بن علي بن عبداالله بن عباس را وصي خود قـرار داده و چـون محمـد در آن زمـان                      
                                                       

  .78، ش 39، صالمقالات و الفرق .1
  .44، صحور العين ؛ نشوان الحميري، 78، ش 38،39، صالمقالات و الفرق .2
  .168، ص 2، جالملل والنحل .3
  .464، صفرهنگ فرق اسلامي؛ 39، صالمقالات و الفرق .4
  ،464ص، رهنگ فرق اسلاميف .5
  .78،ش 38،39، صالمقالات و الفرق .6
  .31، ص مسائل الامامه .7
  .31ص همان، .8
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كـه محمـد بـالغ شـد، علـي           پس از اين  . يت كرد تا محمد بالغ شود     بچه بود، به پدرش وص    
. جانشيني را به پسرش محمد سپرد و او به امامت رسيد و مانند خدا به همه چيز دانا گشت                  

ايـن عقيـده فرقـه      . پس هر كس او را بشناسد، هر كاري كه انجام دهد بـراي او رواسـت               
  1.راونديه است

ن عباس و پيروان عبداالله بن معاويه، درباره وصـيت          پيروان محمد بن علي بن عبداالله ب      
. نـام ابوريـاح رفتنـد      ابوهاشم با هم اختلاف كردند و سرانجام براي داوري نـزد عـالمي بـه              

ابورياح در حق محمد شهادت داد پس از آن پيروان عبداالله بن معاويه، بـه امامـت محمـد                   
 بعدها آنان معتقـد  2.شوند  خوانده مياينان رياحيه نيز. قائل شدند و فرقه راونديه تقويت شد   

وقتي اين خبر به منصور رسيد، آنان       . شدند كه امامت ازمحمد به پسرش منصور منتقل شد        
زماني كه مهدي  .را به توبه وادار كرد ولي آنان توبه نكردند و منصور آنان را به قتل رساند

هاشم برگرداند و امامت را عباسي خليفه شد، آنان را از امامت محمد بن حنفيه و پسرش ابو
 بعد از عبـاس،  3.براي عباس ثابت كرد و آنان را به عباس دعوت نمود� بعد از نبي اكرم

امامت به عبداالله بعد به پسرش علي و پس از علي به پسرش محمد و به ترتيببـه پـسرش         
يـه  آنـان راوند  . جعفر منصور و سپس به مهـدي رسـيد         ابي بن ابراهيم، عباس سفاح، عبداالله   

  4.بعدها فرقه ابومسلميه و رزاميه هم از راونديه بيرون آمدند. خالص بودند

  بكيريه) ب

بـه اعتقـاد آنهـا، امامـت از     . هاي عباسيه، اصحاب بكير بن ماهـان بودنـد         يكي از شاخه  
ابوهاشم به عباسيه منتقل شده، برعكس راونديه كه به انتقال امامت از پيامبر به عبـاس و                 

  5.نداولادش قائل بود

  رزاميه) ج

گروهي از راونديه، بر اساس وصيت ابوهاشم به امامت محمد بن علي بـن عبـداالله بـن                  
از فرقـه غـلات       شايد اين گروه از راونديه، همان رزاميـه باشـند كـه            6.عباس قائل هستند  

به اعتقاد آنان، امامـت از محمـد حنفيـه بـه             7.حلوليه بودند و از كيسانيه راونديه جدا شدند       
                                                       

  . 81ش ،40ص، المقالات و الفرق .1
  .همان .2
  .166ص ،خبارالدولةالعباسيةا؛ 238ص ،قم تاريخ محمد قمي، بن حسن .3
  .378، ص موسوعه فرق و الجماعات .4
  .32ص، مسائل الامامه .5
  .47، صالفرق بين الفرق .6
  .378، ص موسوعه فرق و الجماعات .7
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شم سپس به علي و از او به پسرش محمد و سپس به ابراهيم رسيد كه امام ابومـسلم                  ابوها
 آنـان در دوسـتي      2. اين فرقه در دوران ابومـسلم در خراسـان ظـاهر شـدند             1.خراساني بود 

شد كه ابومسلم نيز بر اين مذهب بود و امامت بـه             حتي گفته مي  . كردند ابومسلم افراط مي  
ايـن فرقـه بـه بركوكيـه نيـز          . اميه، دعوي حلول خدا كرد     بنيدليل نصرت بر     او رسيد و به   
اي مرگ    بعد از مرگ ابومسلم، برخي پيروان وي مرگ او را پذيرفتند و عده             3.معروف است 

  4.او را انكار كردند

  جريانيه) د

 جـدا  حنفيـه بودنـد،    بـن  محمد امامت معتقد به  كيسانيه و  جمله از كه راونديه متأخران
 و آينـد  شمار مي  به عباسى دولت مؤسس محمد، بن عبدالرحمان ابومسلم ياران آنان .شدند

 بـن  علـى  از پـس  ،به اعتقاد آنان   .دارند جريانيه عنوان داشت، نام جريان كه او انتساب به
 ابوهاشم، جانشين و ابوهاشم پسرش محمد، جانشين و بود امام حنفيه بن محمد طالب، ابى

 و علـى  بن محمد عبداالله، بن على جانشين .بود طلبعبدالم بن عباس بن عبداالله بن على
 بـرادرش  ابـراهيم،  جانـشين  و شـد  كشته حران در كه بود ابراهيم پسرش محمد، جانشين

  5.بود حارثيه بن االله عبد بن ابوالعباس
) ؟ (حرمـاق  منسوب هستند كـه    ابومسلم به  آنان .گويند مى نيز) ؟ (حرماقيه را اين گروه 

پندارنـد   مى اينان. راونديه دارند  به موسوم خراسان مردم از شيعيانى عباس، بنى. داشت لقب
   آيـه  ايـن  دليـل  بـه  زيـرا  بـود؛ � پيـامبر  از بعـد  امامـت،  به كس عباس، سزاوارترين كه
   شـدند  مـانع  مـردم  ولـى  اسـت،  پيغمبـر  وارث عبـاس � بِبعضٍ  أوَلى بعضُهم الْأرَحامِ أُولُوا�

 فرزنـدش  بـه  را حـق  آن خداونـد  و كردنـد  سـتم  او بـر  گونه نبدي و رسد خلافت به او كه
 را علـى  بـا  بيعـت  ولـى  جوينـد،  مـى  بيـزارى  عثمان و عمر و ابوبكر از راونديه،. بازگردانيد

 آن تـا  كـنم  بيعت تو با تا بيا برادرزاده، اى«: است گفته او به عباس زيرا كنند، مى تصويب
 سـفاح  با كه مردم  گاه آن ،)خليفه عموى(على، بن داوود چنين هم. »نكنند مخالفت تو با دو

 ميـان  در امامى ،�خدا رسول از بعد كوفه، مردم اى«: كوفه گفت  منبر بر كردند مى بيعت
                                                       

  .47ص، الفرق بين الفرق .1
  .171ص 2، جالنحل الملل و .2
  .380ص، موسوعه فرق و الجماعات .3
  .302ص، فرهنگ فرق اسلامي .4
  .238ص، 3 ، جالذهب مروج .5
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 است، برخاسته امر بدين شما ميان در كه مرد اين و طالب ابى بن على مگر برنخاست شما
  1».سفاح يعنى

   حريانيه)  ه

سـپس از يـاران     . امت محمـد بـن حنفيـه قائـل بودنـد          اي از راونديه، نخست به ام      فرقه
بـه گفتـه    . عباس شد كه به حريان ملقب بود       ابومسلم، عبداالله بن محمد صاحب دولت بني      

امام بوده و پس از خودش، ابوهاشم را امام � آنان، كه محمد حنفيه پس از حضرت علي
سر خويش محمـد و     ساخت و ابوهاشم درباره علي بن عبداالله بن عباس وصيت كرد و او پ             

 بعضي از ايشان، 2.نيز ابومسلم را جانشين خود ساخت   او پسرش ابراهيم و او ابوالعباس و او       
  3.دانند امامت را پس از ابوهاشم، حق برادرش حسن بن محمد بن حنفيه مي

  حربيه

آيند و به امامت عبداالله بن عمـرو حـرب قائـل             اين فرقه از غلات كيسانيه به شمار مي       
 يكي از رؤساي جناحيه بود و اعتقاد داشت كه روح خدا از ابوهاشم به او منتقـل                  هستند كه 
شمار آمدند كـه بـه        لذا آنان از غلات به     4.پيروان حربيه او را خدا و نبي دانستند       . شده است 

پدر عبداالله يك زنديق مشهور در زمان خـود         . الوهيت عبداالله بن عمربن حرب معتقد بودند      
ئل بودند كه ابوهاشم عبداالله بن عمرو حرب كنـدي را وصـي خـودش                آنان قا  5.بوده است 

چنين قائـل بودنـد       هم 6.حرب رسيد  كرد و امامت از خاندان محمد حنفيه خارج شد و به ابن           
  7.كه روح خدا به ابوهاشم و سپس به عبداالله بن عمرو بن حرب منتقل شده است

و امـام   �ه، وصي امام علي   اي قائل بودند كه محمد بن حنفي       طبق گزارش ديگر، عده   
مهدي است و نبايد كسي با او مخالفت كند و بايد با اجـازه او، شمـشيرش را بـر دشـمنان        

 با اجازه او به جنگ با معاويه رفت و بـه رخـصت او بـا معاويـه                   �بكشد؛ زيرا امام حسن   
 اگر آن دو امام بـدون دسـتور او  .  هم به دستور او با يزيد جنگيد�امام حسين . صلح كرد 
هر كس كه با او مخالفت كند، كـافر و مـشرك            . شدند راه مي  كردند هلاك و گم    عمل نمي 

                                                       
  .217ص، 3 ، جخلدون ابن تاريخ .1
  .120، صمقالات الاسلاميين؛ 169، ص3، ج الذهبمروج؛ 156ص،  فرهنگ فرق اسلامي.2
  .ها  همان.3
  .272، ص موسوعه فرق و الجماعات .4
  .74ش، 35، صالمقالات والفرق .5
  .168ص، 2، جالملل والنحل .6
  .46،47ص، الفرق بين الفرق .7
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مختـار را بـه حكومـت عـراقيين         � محمد بن حنفيه بعد از شهادت امـام حـسين          1.است
پيـروان  . گماشت و به او دستور انتقام داد و او را كيسان ناميد؛ زيـرا او مـردي زيـرك بـود              

و آنها همان فرقه حربيه، پيروان عبداالله بن عمرو بـن حـرب             . مختار، مختاريه ناميده شدند   
 2.كندي هستند

 ، سـبط ايمـان    �امام علي :  چهار امام هستند   �به اعتقاد پيروان حرب، اسباط پيامبر     
 سبط وصيت و محمـد بـن حنفيـه كـه تمـام              � سبط حجت، امام حسين    �امام حسن 

بندد و همه جـا را فـتح         زه روم را مي   راند؛ دروا  اسباب و وسايل در اختيار اوست؛ بادها را مي        
او همـان   . راه اوست و باطل از او دور است        رسد حق هم   كند تا به طبقه هفتم زمين مي       مي

در زمان حيات او هيچ اتفاقي نيفتاد و پيروانش گفتند او نمرده اسـت،              . مهدي موعود است  
 كرد تا از شـر      را بازي ) مرگ(بلكه مرگ او ساختگي است و جاي او كسي ديگر اين نقش             

 در جاي پيامبر در شب هجرت؛ او در         �دشمنان محفوظ ماند مثل خوابيدن حضرت علي      
سيد حميري و طفيل بن عـامر بـن وائلـه كنـاني از ايـن فرقـه بـوده و                     . كوه رضوي است  

  3.اند اشعاري سروده
دربـاره چگـونگي    . پيروان اين فرقه بعدها، به امامت عبداالله بـن معاويـه معتقـد شـدند              

  :وستن به عبداالله بن معاويه دو نوع گزارش داريمپي
عبداالله به تناسخ قائل بود و بر آنها نوزده نماز در شبانه روز واجـب بـود و هـر نمـار                       .1

  اين ادامه داشت تا عبداالله بن حرب با يكي از متكلمان منـاظره كـرد               . پانزده ركعت داشت  
ش را درست كرد و از افعال گذشته        و براي او حق ثابت گرديد و مسلمان شد و اسلام خود           

  . خود تبري جست و پيـروان خـود را هـم از ايـن مطلـب آگـاه كـرد و اظهـار توبـه نمـود                          
كردند، از او تبري جستند و او را لعـن كردنـد و بـه                تمام پيروانش كه قبلاً او را عبادت مي       

االله بن حـرب تـا      عبد. امامت عبداالله بن معاوبه بن عبداالله بن جعفر بن ابي طالب بازگشتند           
پيروان او تا زمان مـرگ وي، بـه         . زمان مرگ بر اسلام خود و بر مذهب صفريه باقي ماند          

 �شدند و آنان از فرقه سبائيه بودند كه به الوهيـت حـضرت علـي               نام حربيه شناخته مي   
  4.قائل بودند

                                                       
  .26 صالمقالات و الفرق، .1
  .همان .2
  .25 - 24صهمان،  .3
  .143ص ،4، جالفصل .4
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الله بـن   برخي از اقوام عبداالله بن حرب نيز از خيانت او باخبر شدند و به امامـت عبـدا                 . 2
  1.طالب قائل شدند معاويه بن عبداالله بن جعفر بن ابي

گفتند كه ابوهاشم، عبداالله را كه در كوفه سر مي برد، جانشين خود قرار داد، در                 آنها مي 
از اين رو، ابوهاشم به صالح بن مدرك وصـيت          . كه او در آن روز نوجوان صغيري بود        حالي

چون . ا زماني كه عبداالله بن معاويه بالغ و كامل گردد         دارد ت  كرد و از او خواست تا او را نگه        
خداونـد نـوري    : او به حد رشد رسيد، امام گرديد و پيروانش درباره او غلو كردنـد و گفتنـد                

 علاوه بر اين، برخي از اقوام عبـداالله بـن           2.است كه در عبداالله بن معاويه ظاهر شده است        
 و به آنهـا  3.امت عبداالله بن معاويه قائل شدنداز خيانت او باخبر شدند و به ام   ) حربيه(حرب  

هر كـس امـام را بـشناسد، هـر كـاري بـراي او               : گويند اينها غلات هستند و مي    . پيوستند
عبداالله بن معاويه در خراسان خروج كـرد و ابومـسلم خراسـاني او را گرفـت و در                   . رواست

مسلم خراساني، عبـداالله    كه ابو   ولي به گفته اشعري قمي، برعكس بعد از اين         4.زندان كشت 
  :را كشت، پيروان او به سه گروه تقسيم شدند

حرب را پذيرفتند و به تناسخ معتقد شدند و ادعا كردند كه آنها ايـن                برخي امامت ابن   .1
اند كه مذهب اين دو  عقايد را از جابر بن عبداالله انصاري و جابر بن يزيد جعفي روايت كرده   

  .تن بر همين عقايد استوار بود
  .بعد از دانستن به نبوت او قائل شدند. 2
كـه    قائل شدند تـا ايـن      �به امامت محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بن علي          . 3

بن محمد بن علي عبداالله بن معاويه بن مغيره بن سعيد كوفي را جانشين               عيسي بن موسي  
  5. خود قرار دادند

.  مـرگ او بـه حربيـه پيوسـتند         طبق گزارش اشعري، پيروان عبداالله بن معاويـه، بعـد از          
بعـضي   .عبداالله بن معاويه در خراسان هلاك گرديـد و در پيـروان او اخـتلاف ايجـاد شـد              

گـردد؛   او وصي است و امـر امامـت بـه او بـر مـي              . گردد اند كه او زنده است و بر مي        گفته
نـد و   ميرد تا خـروج ك     اطاعت از او واجب است؛ او در كوه اصفهان اقامت دارد و هرگز نمي             

نمائي نمايد و وقتي امامت       و فاطمه راه   �مردم را به فردي از بني هاشم از فرزندان علي         
                                                       

  .169ص، 2، جوالنحلالملل  .1
  .80ش،39، صالمقالات و الفرق .2
   .169ص 2 الملل والنحل ج .3
  .80، ش39، صالمقالات و الفرق .4
  .87،89ش ،43، صهمان .5
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را به آن مرد هاشمي بسپارد، آن وقت خواهد مرد؛ زيرا او همان مهدي قـائمي اسـت كـه                    
  1. آمدنش را مژده داده است�پيامبر

ي منتقل شـده    به اسحاق بن زيد بن حارث انصار       گفتند كه او مرده و روحش      برخي مي 
شـمردند و بلاتكليـف زنـدگي        كـه محرمـات را مبـاح مـي        . آنان فرقه حارثيه بودنـد    . است
  2.كردند مي

  3.چنين نهضت خرميه و مزدكيه در عراق، از فرقه عبداالله بن معاويه نشأت گرفت هم
تـوان بـه نتيجـه       هاي متعدد و متنـاقض وجـود دارد و نمـي           رد اين فرقه، گزارش   ددر مو 

  .درست رسيد

  قائلان به امامت مغيره بن سعيد كوفي

برخي پيروان عبداالله بن معاويه بعد از وي، مغيره بن سعيد كوفي را جانشين خـود قـرار                  
 چـون مغيـره     4 .دانستند و سپس به نبوت او قائـل شـدند          اين گروه مغيره را امام مي     . دادند

گويي آشكار شد    آنان دروغ كه از    تا اين . الهجري قائل شدند   كشته شد، به امامت بكر القتات     
از ايـن رو، گروهـي برگـشتند و ادعـا           . و پيروان او تصرف در اموال مردم را حلال شمردند         

 البته فرقه مغيريه در مـورد       5.نمودند كه عبداالله بن مغيره بن سعيد بعد از پدرش امام است           
  . غلو كردند و به امامت محمد بن حنفيه اعتقاد نداشتند�امام باقر

  بيانيه

به . اي بعد از ابوهاشم، به امامت بيان بن سمعان، قائل بودند            و عده  6اي به مهدويت   عده
 بيان ادعا كرد كه محمد      7.اعتقاد آنان، روح خدا در ابوهاشم بود و سپس به بيان منتقل شد            

خالد قسري، بيـان و      8.او را جانشين خود قرار داده است      ) �امام باقر (بن علي بن حسين     
گويند كه بيان بن سـمعان از عقايـد حمـزه            بعضي مي  9.يك روز به قتل رساند    مغيره را در    

                                                       
  .91ش، 44، صالمقالات والفرق .1
   .169 ص2، جالملل والنحل .2
  . همان.3
  .87،89، ش43، صالمقالات والفرق .4
  .90 ش44 همان، ص.5
  . 73ش، 35، صوالفرقالمقلات  .6
  .47، ص الفرق بين الفرق .7
  .33ص، المقالات والفرق .8
  . 141، ص4ج ،الفصل؛ 170ص، الملل و النحل .9
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چون اعتقاد داشـت وصـيت محمـد         2.و به برگشت محمد حنفيه معتقد بود       1كرد پيروي مي 
 ـ بعد از غيبت پدرش  ـحنفيه به پسرش ابوهاشم  از نوع وصيتي بـود كـه پيـامبر خـدا در      

محمد بن حنفيـه،    . ود نه وصيت بعد از مرگ     اين جانشينيِ موقت ب   .  كرد �مدينه به علي  
نما و حجت بر مردم وصي خود قرار داد و چون بميرد، امامـت بـه                 ابوهاشم را به عنوان راه    

  3.گردد اصل خويش يعني به پدرش محمد حنفيه برمي
اي از بيانيه پنداشتند كه ابوهاشم، همان امام و مهدي قائم است كه پس از مـردن                  فرقه

از . هاي مردم را برطرف خواهد كرد و سلطان زمين خواهـد شـد        گرفتاري برخواهد گشت و  
ابوهاشم از طرف خدا، به     : آنان درباره او بسيار غلو كردند و گفتند       . اين رو، او جانشين ندارد    

بنابراين، بيان پيامبر است و براي اثبات عقيده خود، به اين           . بيان بن سمعان خبر آورده بود     
ابوهاشم، پس از درگذشت . ؛ اين بيان براي مردم است� بيان للناسهذا�:آيه تمسك كردند

  4.بيان ادعاي پيامبري كرد و به امام جعفر نامه نوشت و ايشان را به نبوت خود خواند

  صائديه

 5. بودند�اصحاب صائد نهدي، از غلات و برادر بيان نهدي در زمان امام جعفر صادق         
در زمان امام ششم، به مهـدي منتظـر بـودن محمـد             صائديه از فرقه كربيه بيرون آمدند و        

  6.حنفيه اعتقاد داشتند

 انقراض كيسانيه

طور كه درباره آغـاز و ظهـور         هاي منقرض شده است، ولي همان      كيسانيه از جمله فرقه   
برخـي  . اين فرقه اختلاف است، در مورد چگونگي انقراض اين فرقه نيز اختلاف وجود دارد           

  .اند  فرقه تصريح كردهدانشمندان به انقراض اين

  كيفيت انقراض

اين فرقه به صورت تدريجي منقرض شده است نه يك دفعه؛ يعني اين فرقه بـه مـرور                  
هاي منـشعب شـده ماننـد     برخي فرقه. هاي ديگر تبديل شد   زمان منشعب گرديد و به فرقه     

                                                       
  .34ص، المقالات و الفرق .1
  .همان .2
  .71 ش،34،35 همان، ص .3
  .76ش، 37 همان، ص .4
  .439، ص موسوعه فرق و الجماعات .5
  .291ص  ،فرهنگ فرق اسلامي .6
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 شـدند،   بيانيه، با كشته شدن بيان بن سمعان منقرض شدند يا در ابتدا از كيسانيه منـشعب               
ولي بعداً براي ارتباط با كيسانيه، آنها را انكار كردند مثـل فرقـه عباسـيه كـه اول ادعـاي                     
جانشيني ابوهاشم كردند ولي در زمان مهدي عباسي، انتساب خود را به محمد بـن حنفيـه                 

از ) امامـت (االله خـويي، بيعـت     بـه گفتـه آيـت     . انكار نمودند و ادعاي جانشيني پيامبر كردند      
 البته حقيقت اين اسـت      1.به عباسيه منتقل گرديد و سپس كيسانيه منفرض شدند        ابوهاشم  

و مـشروعيت خـود را از ايـن طريـق كـسب            . كه عباسيان صاحب ميراث كيسانيه گرديدند     
. و بعد از تشكيل و استقرار حكومت عباسيان، از كيسانيه و حيات آنان خبري نيست              . كردند
هاي مختلـف غاليـان عـراق و نيـز در اماميـه               در گروه  مانده كيسانيه، به مرور زمان     و باقي 

  2.منحل شدند

  زمان انقراض

ايـن  � البته تا زمان امام رضـا . درباره زمان انقراض اين فرقه، ابهام زيادي وجود دارد
دادنـد؛ از جملـه      فرقه وجود داشته؛ چون برخي افراد را در آن زمان به كيسانيه نـسبت مـي               

 كه حتي تا    � و امام كاظم   �وفي، از راويان امام صادق    عبدالرحمان بن حجاج بجلي ك    
وي ابتدا كيساني مذهب بود و بعـدها        .  زنده بود و با ايشان ملاقات كرد       �زمان امام رضا  

اگـر فرضـاً در زمـان امـام        .  ولي زمان پذيرش او ذكر نشده است       3مذهب شيعه را پذيرفت،   
يسانيه بـوده و ايـن نـشان         هم باشد، يعني تا اوسط قرن دوم بر مذهب ك          �موسي كاظم 

چنين شـاعر معـروف كيـسانيه        هم. دهد كه فرقه كيسانيه تا آن زمان وجود داشته است          مي
 الـذهب  مـروج  شـيعه امـامي شـده، ولـي در كتـاب             �سيد حميري، در زمان امام صادق     

نوفلى نقل كرده كه سيد حميـري        محمد بن على نام ابوالحسن  مسعودي، يكي از راويان به    
 خدا و شدم جعفرى خدا نام به«: شود مي آغاز چنين كه را او قصيده كيسانيه مرد وبر عقيده 

 ماننـد  سـيد   شـعر   بـه  سـخن  ايـن «: گويد مي وي سپس . شده است  را منكر » است بزرگ
 جعفـرى  خـدا  نـام  بـه  گويـد  نمـي  داشت، كه سخن قوت و فصاحت آن با سيد زيرا نيست؛

ر ايـن صـورت وفـات سـيد حميـري در سـال               اگر اين گزارش را قبول كنـيم، د        4.»...شدم
  .توان گفت كه تا آخر قرن دوم اين فرقه وجود داشته است لذا مي. قمري است173

                                                       
  .307، ص 10ج ،جم رجال الحديثمع .1
  .65، ص 2ج، نشاه الفكر الفلسفي في الاسلام نشار، .2
  .238، ص رجال نجاشي .3
  .79، ص 3، جمروج الذهب. 4
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كه زمان انقـراض را      اند، بدون اين   مندان، به انقراض اين فرقه اشاره كرده       برخي از دانش  
اقي نمانده است   كه تا زمان ما، كسي از كيسانيه ب       «: گويد ذكر كنند، از جمله، شيخ مفيد مي      

حزم و سيدمرتضي، به انقـراض آنهـا          علاوه بر اين نوبختي، ابن     1».اند و همه منقرض شده   
ويژه  ند كه كيسانيه تا اواسط قرن سوم در عراق، به           البته بعضي نقل كرده    2.اند تصريح كرده 

 به گفته بعـضي از معاصـران،        3.كم منقرض شدند   ولي كم . كوفه و نواحي آن حضور داشتند     
 ولي اين سخن مبهم است؛ زيـرا چگـونگي          4.برخي از كيسانيه سلف، قرامطه قلمداد شدند      

  .ارتباط كيسانيه و قرامطه ذكر نشده است

  علل انقراض

  :عوامل متعددي سبب انقراض اين فرقه شده است؛ از جمله

  مند  نداشتن شخصيت قدرت.1

ايـن فرقـه قيـام كنـد و         مند بود تا براي تثبيـت جايگـاه          كيسانيه، فاقد شخصيتي قدرت   
هاي كوچكي صورت گرفت، به زودي با شكست مواجه شد و رهبران آنـان بـه                 اگرچه قيام 

گونه فجيع كشته شدند؛ مثل بيان بن سمعان كه توسط عبداالله قسري كشته شد يا عبداالله                
  .بن معاويه كه ابومسلم او را به قتل رساند

   نداشتن پايگاه اجتماعي.2

ايـن  . اجتماعي نداشتند و بيشتر پيروان آن، مـوالي و غيرعـرب بودنـد     اين فرقه پشتوانه    
  .مطلب در كتب تاريخي مشهود است

  نداشتن انديشه كلامي. 3

. اي نداشتند كه بر آن پافشاري كننـد و مـردم را بـه آن دعـوت نماينـد                   كيسانيه انديشه 
  . آن بپردازدهاي مند و متكلم زبردست بودند كه به تبيين انديشه چنين فاقد دانش هم

  سختي و فشار دستگاه خلافت. 4

) اعم از كيسانيه، اماميه وغيـره     (عباس، سختي و فشار بر شيعيان      اميه و بني   در زمان بني  
  .كم منقرض شود زياد بود و اين باعث شد تا اين فرقه گسترش نيابد و كم

                                                       
  .299ص ،المختارة الفصول .1
  .267-265، ص الكيسانيه في التاريخ والادب .2
  . قم، مركز مديريت حوزه علميه آشنايي با فرق تشيعبه نقل از  . همان.3
  .61 و45 ص فرق اسلامي،؛ 318، ص2، ج الفكر الفلسفي في الاسلامةنشأ .4
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  نتيجه

درباره پيدايش،  . مدهاي شيعه بود كه در اواخر قرن اول پديد آ          كيسانيه از نخستين فرقه   
توان دربـاره آن سـخن       تداوم، انشعابات و انقراض آن بسيار اختلاف است و به راحتي نمي           

هاي تاريخي در اين مورد اختلاف زياد است  چون در گزارش. گفت و به نتيجه قطعي رسيد   
  .ها باهم متناقض هستند و اين گزارش

اميه را فراهم    مله زمينه انقراض بني   كيسانيه تحولاتي را در جهان اسلام باعث شد، از ج         
هـاي ديگـر     ولي بعد از روي كار آمدن عباسيان، رو به زوال نهاد و منحـل بـه فرقـه                 . كرد

  .كم منقرض شد، ولي زمان انقراض آن دقيقاً مشخص نيست انشعاب يافت و كم

  فهرست منابع

 قرآن كريم

  .ش1387، مركز مديريت حوزه علميه، قم، آشنائي با فرق تشيع .1
  .، مصر، قاهرهوالنحل الفصل في الملل والهواءابن حزم، علي بن احمد،  .2
 ،ةشـحاد  خليل تحقيق ،خلدون ابن تاريخ   ،)808 م (محمد بن الرحمان عبد خلدون، ابن .3

  .1408/1988 چاپ دوم، دارالفكر، بيروت،
  .تفسير المحيط الاعظم والبحر الخضميوسف،  محمدبن ابوحيان، .4
، بـا مقدمـه و تـصحيح محمـدجواد مـشكور،            المقلات و الفرق   عبداالله، اشعري، سعدبن  .5

  .ش1361تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 
  .30الفرق بين الفرق، ص بغدادي، ابومنصور القاهر بن طاهر، .6
  .، نرم افزار مكتبه الشاملهحورالعينحميري، نشوان،  .7
 انتـشارات  مفيـد، قـم،      شـيخ  كلامـى  هـاى  بحث ،تشيع از دفاع جمال، آقا خوانسارى،   .8

  .ش 1377 مؤمنين،
  .ق1413، مركز نشر ثقافه الاسلاميه، الحديث رجال معجمخويي، سيدابوالقاسم،  .9

 جمـال  مراجعـه  عامر عبدالمنعم تحقيق ،الأخبارالطوالداود،   دينوري، ابوحنيفه احمدبن   .10
 .ش1368 الرضى، منشورات شيال، قم، الدين

 دارالكتب ناشر، ، بيروت، دات فخر رازي  اعتقا الحسين، عمربن رازي، أبوعبداالله محمدبن   .11
  .ق1402،العلمية

  .ق1427، قم، مؤسسه انتشارات مدين الحنفيه محمدبنساعدي،  .12
 .ق1419، بيروت، دارالفكر، الملل والنحلشهرستاني، عبدالكريم،  .13
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